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پروین رضایــی، تنها امدادگر زنی اســت که در 
عملیات نجات کوهنوردان در اشــترانکوه حضور 
داشــت. هر روز با وجود سرما و ســختی های زیاد 
منطقه را ترک نکرد و در این کــه امدادگران تمام 
توانشــان را برای نجات گذاشــته اند، شکی ندارد. 
حرف هایش پر از حسرت این اســت که شاید اگر 
کوهنوردان متوجه صدای بهمن می شــدند، امروز 

سالم کنار خانواده هایشان بودند. 
 چند  سال است کوهنورد هستید؟

من مربی تربیت بدنی هستم و 16 سال است که 
کوهنوردی  می کنم. همزمان با آن، به این دلیل که 
در شهرستان الیگودرز که یک منطقه کوهستانی 
اســت، به همراه همســرم در جمعیت هلال احمر 
عضویم و الان به عنوان مــدرس دوره های امداد و 

نجات کوهستان در جمعیت فعالیت داریم.
 چگونه از حادثه اطلاع پیدا کردید و عملیات 

چطور آغاز شد؟
تهران بودم و به محض این که متوجه شدم افراد 
پیدا نشده اند و امکان ســقوط مجدد بهمن وجود 
دارد، خودم را به منطقه رساندم. با خودم فکر کردم 
در این تیم خانم هم وجود داشته و شاید حضور من 
بتواند کمک کننده باشد. به محض این که رسیدیم 
جلسه ای با رئیس فدراسیون داشتیم و قطعی شد 
که کوهنوردان دچار بهمن شــده اند. از همان روز 
در شهرستان ازنا مستقر شدیم چون امداد و نجات 
باید از آن جا حرکت می کرد، در هر حال من از روز 

دوم عملیات نجات همراه تیم بودم. 
 با توجه به شــرایط جوی، کار امداد و نجات 

چگونه بود؟
امداد و جست وجو به این شکل بود که نفر اول که 
قبل از روز جمعه پیدا شده بود، ما را به این سمت و 
سو برد که بقیه نفرات هم در منطقه زیر بهمن دفن 
شده اند. با توجه به این که تعداد نفرات هم زیاد بود، 
ما دو احتمال داشتیم که نفرات از قسمت بالا مورد 
هجوم بهمن قرار گرفته باشند که در آن صورت پیدا 
کردنشان کار مشــکلی بود، چون وسعت بهمن به 
شکلی بود که می شــد هر نفر را به یک سمت پرت 
کرده باشــد. با توجه به تجربه ای که در بهمن های 
قبلی بود، می دانستیم معمولا افرادی که در بهمن 
قرار می گیرند به انتهــای بهمن می آیند و از همان 
انتها عملیات جست وجو را آغاز کردیم. خوشبختانه 
تعداد تیم های حاضر در منطقه خوب بود، تقسیم 
کار انجام شــد و در همان ســاعات اولیه نفر دوم 
حادثه دیده کــه جانش را از دســت داده بود، پیدا 
شد. حول و حوش ساعت 11 ظهر که به سمت چپ 
منطقه ریزش بهمن رفتیم، می شود گفت به شکل 
خطی بقیه اجســاد آن جا بودند که پیکر دو خانم 
کوهنورد هم جزو آنها بود. در هر حال، تا روز شنبه 

تمامی اجساد به غیر از آقای حسینی پیدا شدند.
 در تیمی که  گرفتار بهمن شده بود، چند خانم 

حضور داشتند؟
کلا در تیمشان سه خانم حضور داشتند که یکی 
از آنهــا از همان اول تصمیم گرفته بــود بالا نرود و 
در پناهگاه مانده بود، اما دو خانم دیگر بالا رفته، از 
مسیر بسیار سخت صعود کرده بودند و مسیر بسیار 
سخت تر فرود که مسیر اشتباهی هم بود را گذرانده 
بودند اما متاسفانه در جایی که نه خودشان فکرش 
را می کردند نه ما که به عنــوان امدادگر در منطقه 

بودیم، دچار بهمن شده بودند. 
 چرا پیکر سید علی حسینی این قدر دیر پیدا 

شد؟
شکل پیدا شــدن پیکرها که خطی بود، ما را به 
این سمت برد که پیکر ایشان هم می تواند در همین 
امتداد و انتهای بهمن باشــد. با شناختی که از تیم 
داشتیم می دانستیم که بچه ها به صورت جداگانه 
حرکت نمی کنند. متاسفانه کسانی که زنده مانده 
بودند هم فاصله زیادی با کســانی که دچار بهمن 
شده بودند داشــتند. از روزهای دوم و سوم تمرکز 
را بر قسمت های بالایی بهمن هم گذاشتیم. آن جا 
را وجب به وجب چک کردیم. وســعت بهمن زیاد 
بود. آقای حســینی هم نفر آخر بــود، به این دلیل 
که جــزو امدادگران بــود. این فکــر را کردیم که 
ممکن اســت به دلیل جمع کردن گروه در قسمت 
انتهایی باشد. بچه ها اصرار داشتند که قسمت بالا 
را هم چــک کنیم تا اگر احیانــا در آن منطقه بود، 
پیدایش کنیم. در روزهای آخــر تمرکز را کاملا بر 
قسمت پایین گذاشتیم. برف خیلی سفت و فشرده 
شده بود. مجبور بودیم با بیل برف را بکَنیم. بچه ها 
حتی تا ســه متر برف را می کَندند و علامت گذاری 
می کردیم تا این که درنهایت با توکل و همت بچه ها 
که گفته بودند تا پیکر امدادگرمان را پیدا نکنیم کار 
را متوقف نمی کنیم، روز آخر توانستیم بعد از کندن 
چند حفره علامت گذاری شده به پای ایشان برسیم 
و توانستیم پیکر سیدعلی حسینی را پیدا کنیم. دو 
ساعت طول کشید تا توانســتیم اطراف پیکرش را 

خالی کنیم. 
 شما تنها امدادگر زن در محل حادثه بودید؟

بله؛ تنها امدادگر زن حاضر در منطقه بودم. تمام 

روزها از صبح تا شب آن جا بودم. هوا واقعا سرد بود، 
حتی برخی مواقع بالگردی که ما را می برد هر لحظه 
امکان سقوطش وجود داشــت اما با این حال ادامه 
می دادیم. دو روز اول واقعا به این که زنده باشــند، 
امید داشــتیم اما از روزهای بعد دیگــر این امید 
نبود؛ البته هیچ اجباری برای حضور من در منطقه 
نبود، حتی روزهایی بود که فکر می کردم اگر نروم 
بقیه راحت تر هســتند اما به عنوان این که من یک 
کوهنورد و امدادگر هســتم و باید به همنوع خودم 
کمک کنم؛ چقدر دوست داشتم که بتوانیم آنها را 
زنده پیدا کنیم. می دانستم که خانواده هایشان چه 
زجری می کشــند و برای این که به آرامش برسند 
این انگیزه در من ایجاد شــد که هــر روز با انگیزه 

بیشتری به منطقه بروم.
 شما خودتان یک امدادگر هستید این که همه 
اجساد پیدا شده بودند و چند روز تمام به دنبال 
پیداکردن پیکر یک امدادگر بودید، چه حسی 

داشت؟
من خودم به  عنوان یک امدادگر و یک کوهنورد 
خیلی احساس مســئولیت می کردم و طوری شده 
بود که حتی به لحاظ ذهنی هم درگیر شــده بودم. 
شب ها که برمی گشتم سعی می کردم یک ارتباط 
روحــی و روانی با آنها برقرار کنم و حتی با ایشــان 
حرف می زدم که »تو را خدا به خاطر مادرت هم که 
شده خودت را نشــان بده.« سنگینی غم این اتفاق 
خیلی زیــاد بود، لحظه ای خــودم را از خانواده اش 
جدا نمی دیدم و همش به این فکــر بودم که یکی 
از اعضای خانواده خودم است و حتما باید پیدایش 
کنیم. شب ها با تمام خستگی که پایین می آمدیم، 
نمی گفتیم که فردا نمی رویم بلکه فقط دنبال این 
بودیم که وضع هوا به گونه ای باشــد که بتوانیم کار 

انجام دهیم.
 همسرتان مخالف حضورتان در محل حادثه 

نبود؟
اتفاقا همسرم جزو کسانی بود که حتی اگر خودم 
هم نمی خواستم به من می گفت که حتما به منطقه 
بروم. مربی من بودند و همیشه اصرار داشتند که در 

کارهایی به این شکل حضور داشته باشم.
 شما خودتان کوهنورد هستید، اگر خودتان را 
جای این بچه های کوهنورد بگذارید آنها را برای 

آمدن سرزنش می کنید؟
بحث آسیب شناسی این حادثه خیلی نیاز به کار 
دارد. در هر حال یک سری خطا در تیم وجود داشت 
اما تیمی بودند که همــه بچه های آن،  قدر و کاربلد 
هستند و من برای تک تک آنها احترام قایل هستم. 
اما متاسفانه بحثی مانند شرایط جوی در زمستان را 
به نظر من کاملا نادیــده گرفتند و من به این دلیل 
که این دوســتان خیلی خوب را از دســت دادیم 
واقعا ناراحتــم و اگر جای آنها بودم شــاید این کار 
را انجام نمی دادم، اما جســارت آنها و این که مسیر 
به این ســختی را صعود کردند چیزی از ارزششان 
کم نمی کند. اگر این دوســتان ما فقط 5 دقیقه از 
مسیر خارج می شدند بهمن آنها را گرفتار نمی کرد. 
هیچ وقت دلم نمی خواهد که بــرای همنوردانم و 
دوستان کوهنوردم در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی 
بیفتد و امیدوارم با رعایت شــرایط، قوانین و عرف 
کوهنوردی همه ما بتوانیم صحیح و ســالم به خانه 

برگردیم. 
 یعنی متوجه سقوط بهمن نشدند؟

رعد و بــرق خیلی زیــاد بود، احتمــالا صدای 
رعــد و برق و بهمــن را از هم تشــخیص ندادند و 
لباس هایشــان هم خیس بود، فوق العاده خســته 
بودند چون 20 ســاعت کار فنی انجام داده بودند، 
فرصت و توان فــرار از بهمن را نداشــتند چون در 
اجسادی هم که ما پیدا کردیم تلاشی برای فرار از 
بهمن دیده نمی شد، بهمن کامل درگیرشان کرده 

بود.
 اگر متوجه می شدند، امکان نجاتشان وجود 

داشت؟
بله؛ صد درصد. چون فاصلــه ریزش بهمن با آنها 
چیزی حدود 400 متر بود و اگــر صدای بهمن را 
متوجه می شــدند می توانســتند به سمت راست 
خودشــان فرار کنند، شاید حتی اگر بیست قدم به 

سمت راست می رفتند، نجات پیدا می کردند.

صمد مرادیانی از امدادگران لرســتانی است که از روز 
نخست جســت وجو برای نجات کوهنوردان در منطقه 
حضور داشته اســت. می گوید، تمام توانشــان را برای 
پیداکردن سیدعلی حسینی به کار گرفته  بودند و با این که 
این عملیات تلخ ترین اتفاق دوران امدادگری اش است، 
خوشحال است که درنهایت پیکر عزیزشان پیدا شده و 

شرمنده مادرش نشده اند. 
 چند  سال است که در جمعیت هلال احمر هستید؟

30 ســال دارم و 10 سال اســت که امدادگر داوطلب 
جمعیت هلال احمر هستم.

 عملیات در 2 روز اول به خوبی پیش رفت و بیشتر 
پیکرها پیدا شدند، درست است؟

بله، اولیــن روزی که رفتیم، افرادی کــه در جان پناه 
بودند را پیدا کردیم که منتقل شدند. عملیات جست وجو 
را در همــان روز ادامه دادیم، تا این که آخرین ســاعات 
جست وجو توانســتیم پیکر آقای غلام پور را به همراه 3 
کوله پشتی در قسمت پایین دست دره برفی پیدا کنیم. 
نشانه های ســقوط بهمن کامل مشخص بود. روز شنبه 
عملیات جست و جو را از همان جایی که پیکر را پیدا کرده 
بودیم، از سر گرفتیم و توانستیم پیکرهای دیگر را پیدا 
کنیم، که همه به فواصل چندمتری هم بودند. این افراد 
را از عمق دومتری بهمن درحالی  که یخ زده بودند، پیدا 
کردیم و کلا از روز دوم تعداد پیکرهای پیداشده به 8نفر 

رسید.
 چرا پیداکردن پیکر سیدعلی این قدر طولانی شد؟

ما به وســیله بیل های بــرف روب، منطقه به منطقه 
جســت وجو می کردیم، اما به دلیل برودت هوا عملیات 
جست وجو تا ساعت 16 بیشــتر ادامه پیدا نمی کرد، از 
این ســاعت به بعد برف یخ می زد و ما دیگر امکان ادامه 
جست وجو را نداشتیم، به همین دلیل برای پیدا کردن 
ســیدعلی حســینی که خودش هم از پیکره جمعیت 
هلال احمر بود طولانی شد، شرایط نامساعد هوا روز به روز 
کار را برای ما ســخت تر می کرد. دمای هوا به 20درجه 
زیر صفر می رسید و ســرعت وزش باد هم خیلی بالا بود 
و امکان سقوط دوباره بهمن هم زیاد بود، ما چند دیده بان 
گذاشته بودیم که درصورت ســقوط بهمن ما را مطلع 
کنند. این شرایط باعث می شــد کار کندتر پیش برود. 
بچه های هلال احمر با وجود تمام این مشــکلات تلاش 
خودشان را ادامه می دادند. هر روز بعد از پایان عملیات، 
شبانه کارگروه های جست وجو را تشــکیل می دادیم، 
برنامه ریزی می کردیم و روش و محل جست وجوی روز 

بعدمان را مشخص می کردیم. 
 این عملیات چقدر برایتان ســخت بود؟ این که 
مجبور بودید در آن شــرایط روزها به دنبال پیکر 

کسی باشید که مثل خودتان یک امدادگر بوده؟
به عنوان امدادگر حــوادث زیادی دیــده ام، حوادث 
جاده ای یا زلزله که وسعتشــان حتی از این اتفاق خیلی 
بیشتر هم بوده است اما تلخ ترین حادثه ای که در دوران 
امدادگری خودم با آن روبه رو شدم، همین حادثه بود. این 
شاید به این خاطر بود که یک اصل بین امدادگران وجود 
دارد که همیشه یک امدادگر خیالش از بقیه تیم راحت 
می شود، بعد خودش را نشــان می دهد. این اتفاق برای 
سیدعلی حسینی هم افتاد و بعد از این که همه پیکرها 

پیدا شد، توانستیم خودش را پیدا کنیم. 
 چطور شد که بعد از 7روز بالاخره پیکر سیدعلی را 

پیدا کردید؟

پیکرش فقط چندمتر با بقیه فاصله داشت اما به دلیل 
عمق برف نمی توانستیم پیدایش کنیم. برف یخ می زد 
و کار جست وجو را برای ما مشــکل می کرد. معمولا در 
تیم های کوهنوردی دونفر در عقبه تیم می مانند تا تیم 
را جارو کنند. ایشــان و آقای غلام پــور چون عقبه تیم 
بودند، شدت بهمن بیشــتر آنها را گرفته بود. روز هفتم 
کلا از هواشناسی اســتعلام گرفته بودیم و گفته بودند 
که بارش ها شروع می شــود و دیگر تقریبا آن روز پایان 
عملیات بود و اگر پیکر سیدعلی را پیدا نمی کردیم، این 
کار به  سال بعد موکول می شــد. یک منطقه ای بود که 
خیلی روی آن حساس بودیم، شروع به کار کردیم و آن 
منطقه را چندبار لایه برداری کردیم، عمق برف زیاد بود 
و به زمین نمی رسیدیم، چند لایه را برداشتیم و نخستین 
سرنخ هایی که پیدا کردیم، یک سری وسایل کوهنوردی 
بود که با پیداکردنشان خوشبینانه تر کار جست وجو را 
ادامه دادیم و بعد از نیم ساعت پیکر سیدعلی را هم پیدا 

کردیم.
 وقتی پیدایش کردید، چه حسی داشتید؟

خیلی حس عجیبی بود، من گفتم حادثه زیاد رفتم، در 
زلزله کرمانشاه شاید مجروح و کشته شده خیلی بیشتری 
دیدم اما این که سیدعلی خودش از خانواده ما امدادگران 
بود، باعث می شد که همه حس عجیبی داشته باشیم که 
همین باعث می شود که لحظه پیداشدن پیکرش برای ما 

قابل  توصیف نباشد. تلخ ترین خاطره را برای من رقم زد.
 کسی از نزدیکانش به منطقه آمده بود؟ به  خاطر 

اصرار خانواده اش کار را متوقف نمی کردید؟
یکی از اقوامشــان آمده بود، مادرشان دایم به ما پیغام 
می  داد که »شما به خاطر سیدعلی دارید اذیت می شوید 
حلالش کنید«. معمولا عملیات جست وجو تا 3روز انجام 
می شود اما به ما دستور داده شده بود تا هر لحظه ای که 
شــرایط جوی اجازه بدهد، عملیات جست وجو را ادامه 
دهیم. بیشترین ســختی این اتفاق برای ما این بود که 
شــب ها برای اســتراحت به کمپ می رفتیم؛ از این که 
دســت خالی می رفتیم، خیلی ناراحت بودیم. شب ها تا 
دیروقت نقشه منطقه را چک کرده و تیم ها را تیم بندی 
می کردیم، اما خوشبختانه پیکرش پیدا شد و شرمنده 
مادرش نشدیم. تمام توانمان را گذاشتیم، روزانه کمتر از 
30نفر نبودیم، تمام امدادگران با جان ودل کار می کردند، 
بچه ها همه برای پیداشدن پیکر سیدعلی نذر کرده بودند. 
من خودم عکاسی می کنم، نذر کرده بودم که اگر پیدایش 
کردیم، دوربینم را بفروشــم و از 20کیلومتری پیاده به 
مشــهد بروم و برایش روضه بگیرم. الان هم دوربینم را 
فروخته ام و با خانواده اش هماهنگ کرده ام که در مشهد 

این روضه را برایش بگیرم.

یادداشت

انگار بهمن؛ روی موهای ما هم نشست

اول: صبح جمعه بود. سرخوش 
از حــس راحتی و آســایش پس 
از یک هفتــه کارهــای روزمره و 
مســتمر و حالا دراز به دراز وسط 
اتاق پهن و وارفته. همچون همگان 
در کندوکاوی بیهوده و بی ثمر در 
لابه لای صفحاتــی نه بر حقیقت 
و کاغذ و چــوب بلکه در صفحاتی 
از بیــخ و بن مجــاز و غیرحقیقی 
و شیشــه ای که ایــن روزها کار 
همگان دست بردن بر شیشه است 
و تفحص بر مجــاز.  در میان مجاز 
و حقیقت ناگهــان صدای صفحه 
شیشه ای به مهیبی برآمد و از مجاز 
و دنیای سطحی و دم دستی اش به 
صدای حقیقی »رســول زارع « به 
خود آمــدم: »آقای دکتر بچه های 
گروه آزادگان، گویی گرفتار بهمن 
در اشترانکوه شــده اند. سیدعلی 
حســینی خودمان هم بــا گروه 
اســت.« از چندوچون  پرس وجو 
کردم و با عجله و دســتپاچگی با 
شــاهین فتحی تماس گرفتم. در 
لحظاتی گفت وگو با شاهین دلهره 
و تشویش چون هجوم سیل و آوار 
بر دلم فــرو ریخت. حادثه مهیب و 
حجم  آوار بی محابای بهمن دره هزار 
بهمن چون آوارگی زلزله روزهای 
گذشته سرپل ذهاب انبوه و ناگهانی 
بود و همه این را از شــتاب و اندوه و 
نگرانی سخنان شــاهین می شد 

فهمید و من زود فهمیدم! 
دوم: این دومین بهمن مهیبی 
بود که من و شاهین فتحی )معاون 

عملیات سازمان امدادونجات( را در کنار هم قرار داده 
بود. زمستان 1388 بود؛ من در مقام کنونی شاهین 
در ســازمان امداد بودم و شاهین معاون امداد استان 
تهران. گــروه کوهنوردی دماونــد و جمع کثیری 
از جوانان کوهنورد در بهمــن دیزین گرفتار بهمن 
هولناکی شده بودند. شــاهین مشغول امدادرسانی 
و من مدام و لحظه به لحظه روند عملیات را پیگیری 
می کردم. 8نفــر جان باختند و 5 ســال بعد، پس از 
کش و قوس های فراوان رأی دادگاه برای مقصرین این 

حادثه صادر شد.
سوم: صارم رضایی )مدیرعامل هلال احمر استان 
لرستان ( پشت خط بود و سخت درگیر حادثه و من 
نتوانســتم با فرمانده میدانــی محمدباقر محمدی 
)معاون امداد اســتان( تماس بگیرم. صارم و شاهین 
اطمینان دادند که تمام تلاش خویش را خواهند کرد 
و دستورات لازم را صادر کرده اند ولی مگر تشویش و 
اضطراب بهمن ویرانگر می توانست روزنه ای از امید 
به دلم راه دهد. من، بهمن و خشــم ناگهانی، مهیب و 
هراسناکش را خوب می شناختم و البته نیز شاهین 
هم. در صدایش تشــویش بــود و اضطراب هرچند 
تلاش می کرد در پشــت حنجره اش این اضطراب را 
فرو بخورد و پنهان کنــد. مدام تلفنم زنگ می خورد 
و همه از مشهد ســراغ آنان را از من می گرفتند، منی 
که صد ها کیلومتر دور تر از بهمن در مشهد ایستاده 
بودم، مضطرب و نگران و با بغضی حجیم که تا حلقم 
بالا آمده بود، به استاندار با عجله گزارشی از چندوچون 
حادثه دادم و پایان سخن با فشردن دکمه شیشه ای 
روی صفحه مجازی میسر شد. نخستین پیکر بی جان 
دورتر از هجــوم بهمن و در جان پناه به دســت تیم 
جست وجو و نجات کوهستان شعبه ازنا رسید. علیرضا 
عاملی نخســتین قربانی ای بود که بر اثر سرمازدگی 
جان خویش را از دســت داده بود. بچه ها مدام زنگ 
می زدند، اذن سفر به اشترانکوه برای کمک به بچه های 
لرستان را می خواستند و من سخت درحال مقاومت و 
ایستادگی! نه؛ فقط یک کلام بود! گرچه دلم رضا بود، 
ولی ارزیابی حادثه و ســطوح فرماندهی و اختیارات 

اجازه این چنین دستوری را به من نمی داد! 
چهارم: همه وهمــه نگران حال »ســیدعلی 
حسینی« بودند؛ کوهنورد نجاتگر، مهربان و خندان 
مشهدی که اپراتور مرکز فرماندهی عملیات اضطراری 
استان بود و من بارها و بارها در کنارش بودم و ویژگی ها 
و خصوصیات این جوان عزیز خراســانی را کم وبیش 
می دانستم. جســد دوم یافت شد، به شاهین سریع 
زنگ زدم و عاجزانه خواستم خبری از سید و مرتضی 
غلامپور و ناصر اکبری بدهد، تلفن را قطع کرد و گفت: 

»منتظر باش«
و باز من و لحظات ســخت انتظــار و تماس های 
مکرر و دلهره آور دوســتان کوهنوردان و مدیران و 
اصحاب رسانه. انگار ایســتاده بودم در برابر باد! بادی 
شدید و وزان که قدرت نفس کشیدن را از دلم سلب 
کرده بود و من این بغض بی قرار و خار در چشم مدام 
چون پهلوانانی بر گود زمین خاکی کشــتی چوخه 
پنجه در پنجه و میان در میان هــم انداخته بودیم!  
پیامک هــا بین من و شــاهین ردوبدل شــد و به او 
خاطرنشان کردم دارم سکته می کنم!  شاهین جسد 
دوم را متعلق به ســیدعلی اعلام کرد و من بی محابا 
گریستم. پشت خط رسول زارع بود و من رهاشده از 
آن بغض خفه کننده و مقهور و بازنده بر میدان پهلوانی 
چون رسول خادم شکست خورده و ناامید بلند بلند 
همچون کودکانی زار و نزار می گریســتم و رســول 
زارع دایم تســلی می داد و این که برای حالتان خوب 
نیســت! و مگر من حال و روز خویش را می دانستم! 
بغض حجیم پیروز میدان بود و مگر ما مردان بحران از 
جمع آدمیان بدریم که باید همیشه چون فولاد سخت 
باشیم و ســترگ! نتوانستم و یک دل سیر گریستم. 
همه خستگی ها و رنج ها و مصایب مردمان سالخورده 
و رنجور ســرپل ذهاب که بر سینه ام آوار شده بود، به 
ناگهان و چون آتشفشانی مذاب و داغ از چشمانم به 
بیرون سرازیر شــد! آن قدر برای کرمانشاه و لرستان 

گریستم که مثل پر کاهی سبک 
شده بودم، حالا بهتر می اندیشیدم 

و دستور می دادم.
چقدر خوب بود در میانه حوادث 
و بحران ها برای ما مردمان اتاقکی 
مخفی برای گریستن می ساختند 
تــا از رنج حــوادث و ســختی آن 
در اتاقک هــای شــبیه اتاقــک 
کلیســاهای مسیحیان  اعتراف 
می گریستیم و به عجز و ناتوانی مان 
در پیش روی عظمــت بحران ها و 
حوادث در خلوت اقــرار و اعتراف 

می کردیم! 
پنجم: خیلی زود معلوم شــد 
جســد دوم متعلق به ســیدعلی 
حسینی نیست! دوباره تماس های 
مکرر دوستان ســیدعلی؛ مجید 
زارع و مهدی صبــوری و دیگران 
آغاز شد. بچه ها را فرستادم به سمت 
لرســتان و دامنه های اشترانکوه 
شاید می خواستم خودم بروم ولی 
امکانش نبود!  روز بعد؛ شنبه اجساد 
دیگران به همــت بچه های مرد و 
توانمند لرســتان و خراسان یافت 
شــد و هنوز هیچ اثری از سیدعلی 
حسینی مهربان و شوخ و خندان که 
در تدارک ازدواجش بود، نبود!  همه 
کوهنوردان نجیب و آسمانی از همه 
جای ایران خودشان را با میله های 
سونداژ به اشترانکوه و شرایط سخت 
و خطرناک دره  هزار بهمن رساندند 
تا مگر اثری از فرزند رســول خدا 
)ص( بیابند؛ روز و شــب مشغول و 
سخت در جســت وجوی اثری از 

سیدعلی ما بودند.
مشهد غرق ماتم و اندوه بود؛ پیکر بی جان 7نفر از 
جانباختگان مشهدی را بدون حضور سیدعلی در حرم 
مطهر امام رئوف )ع( تشییع کردیم و هنوز تشویش 
و نگرانی و نگاه های ملتمسانه همکاران و نجاتگران و 
دوستان دست از دلم برنمی داشتند. محمد کبادی؛ 
هماهنگ کننده میدانی و محمدباقر محمدی )معاون 
امداد لرستان( که سلامتی اش را از فرط خستگی از 
دست داده بود، در بیمارستان بستری شده بود!  فضای 
مجازی ایران پر از تصاویر و درد نامه های ســیدعلی 
شده بود و انگار اینک فشــار این فضا بغضی در گلو و 
خاری در چشم من شــده بود. جناب دکتر پیوندی؛ 
رئیس محترم جمعیت مدام پیگیر حال سیدعلی و 

تجسس او بود و یادداشتی نیز باز نشر کردند: 
»تا به حــال سرنوشــت 14نفر از اعضــاي گروه 
15نفره اي که در اشــترانکوه بهمن اسیرشان کرد، 
معلوم شــد؛ 8نفر جان باختند و 6نفر هم زنده پیدا 
شــدند.  فوت 8نفر کام همه ما را تلخ کــرد. خدا به 
خانواده هایشــان صبر دهد و این مصیبت را به آنها 
و به جامعه ورزشي کشور تســلیت عرض می کنم. 
پیداشــدن آن 6نفر زنده، بعد از لطــف خدا مرهون 
تلاش هاي بچه هاي باغیرت هلال احمر بود که ممنون 
تک تک شانیم، اما این کوهنوردان، نفر پانزدهمي هم 
دارند. کســي که یک جور دیگر برایمان عزیز است و 
سرنوشــت نامعلومش همه مان را کلافه کرده است؛ 
سیدعلي حســیني که جزو نجاتگران هلال احمر 
است و حالا خودش گرفتار حادثه است.   بچه های ما 
انگار که برادرشان را گم کرده اند؛ تلخ و غمگین اند. ما 
تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا برادرمان را پیدا کنیم؛ 
ان شــاءالله زنده. حالا جمله زیبایي میان بچه های ما 
دارد دست به دست می شود: نجاتگر اول صبر می کند 
تا خیالش از همه تیمش راحت شود، بعد رخ خودش 

را نشان می دهد.«
دکتر علی اصغر پیوندی.

ششم: شب پنجشــنبه بود نزدیکی اذان صبح 
خواب سیدعلی را دیدم شاد و خندان دستی بر سرش 
کشیدم، دستم خونی شد، ترسیدم ولی با ترس گلو و 

پیشانی اش را بوسیدم.
از خواب پریدم اذان می دادند به دلم برات شده بود 
امروز ســیدعلی یافت خواهد شد. نزدیک 11 صبح 
صارم رضایی زنگ زد و خبر را داد و تسلیت گفت و من 

دوباره بی محابا گریستم.
هفتم: خوب شد سیدعلی عزیز! 

خوب شد 
ممنون که صعودت به آسمان را از مشهد و از شهر 

امام مهربانی پسندیدی!
قلب هایمان در گلو و خار در چشمانمان می ماند، 

اگر نمی آمدی! 
عنان کار از دست و دلم رها شده بود، پسر نجیب و با 

صلابت خراسانی!
7روز بی نهایت صعب و دشواری بر روح وقامتمان 

رقم خورد علی! 
خوب صداقت و صافــی و مهربانی ات را به رخمان 

کشیدی! 
فرمانده ات ســخت دلتنگ است. دلتنگ که قدر 

لحظه های با توبودن و خندیدن با تو را ندانست! 
خوب شد آمدی سیدعلی جان خوب شد! 

اگر نمی آمدی، فرمانده ات پیر می شد و دگر فرمانده 
پیر و فرتوت و سست نهاد به چه کار می آید!؟ 

معلوم شد صداها و نجواهای همه ما را شنیدی برادر 
کوچک من! 

شاهین پیامک کرد: 
» ایستاده در مه! 

بر فراز قله های به آسمان نزدیک 
سیدعلی را می گویم 

غمش را برایمان جا گذاشت 
انگار بهمن 

روی موهای ما هم نشست
سفیدتر شده اند انگار!«

اطلاعات افراد آسیب دیده: 
افراد آسیب دیده: 15 نفر

افراد فوت شده در صحنه: 9 نفر
کل مصدومان: 6 نفر

اطلاعات نیروی عملیاتی و تجهیزات 
بکارگیری شده: 

تعداد کل نیروهای عملیاتی بکارگیری شده: 
14 تیم به استعداد 70 نفر روزانه درمجموع 

490 نفر
تعداد نیروی پشتیبانی: 4تیم به استعداد 20 
نفر روزانه درمجموع 140 نفر و 2 تیم آنست 

مربی+  سگ تجسس 
آمبولانس: 4 دستگاه

خودرو کمک دار: 5 دســتگاه )2 دســتگاه 
سازمان امداد + 3 دستگاه استان لرستان(

نیروهای عملیاتی به کار گرفته  شده: 630 
نفر

مدت زمان عملیات بر اســاس نفر ساعت: 
5320 نفر ساعت

مدت زمان پشتیبانی از تیم عملیاتی: 3360 
نفر ساعت

جمع کل زمان نفر ساعت عملیات: 8680 
نفر ساعت

خدمات هوایی انجام شده: 
36ساعت و 55 دقیقه پرواز

70 سورتی پرواز 
15 مصدوم جابه جا شده

4500 کیلوگرم محموله های حمل شده

مجموع نفــرات و تیم های عملیاتی 
حاضر در صحنه: 

استاندار لرستان
مدیرعامــل جمعیت هلال احمر اســتان 

لرستان
مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان

مدیرکل بحران استان لرستان
فرماندار شهرستان ازنا

رئیس فدراسیون کوهنوردی
معاون امدادونجات استان لرستان

معاون امدادونجات استان خراسان رضوی
مدیر تیم های عملیاتی سازمان امدادونجات

رئیس پایگاه های امدادونجات کوهســتان 
سازمان امدادونجات

رئیس اداره عملیات امدادونجات اســتان 
خراسان رضوی

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر ازنا
رئیس شعبه جمعیت هلال احمر الیگودرز

مربیان تخصصــی امداد کوهســتان تیم 
واکنش سریع سازمان امدادونجات

رئیس اورژانس الیگودرز
اورژانس هوایی الیگودرز

اداره هواشناسی ازنا
نیروی انتظامی ازنا

هیأت کوهنوردی استان لرستان، مرکزی
هیأت های کوهنوردی ازنا، الیگودرز

تیم کوهنوردی اعزامی از اســتان خراسان 
رضوی

صمد مرادیانی از تلخ ترین خاطره دوران امدادگری اش می گوید: 

خدا را شکر شرمنده مادر سیدعلی نشدیم

تنها امدادگر زنی  که در عملیات  نجات حضور داشت

کاش صدای بهمن را می شنیدند
|  سید مجتبی احمدی|   مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی|


